
 

تأمین امنیت و درمان
پس  از آن، بلافاصله مسئولیت امنیت 
ــی و به  ــام ــظ ــت ــر اهــــر را بـــه نـــیـــروی ان ــه ش
خــاطــر گــســتــردگــی پــایــگــاه هــا، مسئولیت 
کــل روســتــاهــا را بــه ســپــاه و بسیج دادم. 
کــوچــک تــریــن ســرقــتــی در شــهــر مــا اتــفــاق 
نیفتاد. از روســتــاهــا هــم گــزارشــی ندیدم 
کــه مثلًا احــشــام دزدیــده انــد یــا وسایلی را 
بــرده انــد. استفاده از ظرفیت بسیجی ها، 
تجربه ای نو بود که در آنجا بــرای اولین بار 
اجرا کردیم. اگر جمعیت یک روستا هم کم 
بــود، از ظرفیت بسیج روستای همسایه 
کمک می گرفتیم. حتی در توزیع وسایل 
و امکانات هم هیچ گونه مشکلی پیش 
، بــزرگ تــریــن  نــیــامــد؛ ولــی درجــاهــای دیــگــر
مشکل، همین بود. گاهی خودروی حامل 
امــکــانــات نــمــی تــوانــســت بــه شــهــر بــرســد. 
ــار آن را برمی داشتند  ، ب در نزدیکی شــهــر
ــود تریلی را به طرف  و مــی بــردنــد. گــاهــی خ
روستایشان می بردند و اجــازه نمی دادند 
تا محموله به محل دپو برسد و با دقت و 

برنامه مشخص توزیع بشود.
ــی  ــلاتـ ــواصـ ــای مـ ــرهـ ــیـ ــسـ مـــــــردم در مـ
 سنگ 

ً
یلی را می گرفتند. بعضا جــلــوی تر

می گذاشتند و مــتــوقــف اش مــی کــردنــد و 
می گفتند: »در روستای ما همه چیز از بین 
رفــتــه اســـت. مــحــمــولــه ات را بــیــاور و آنجا 
ــن.« در حالی  کــه شاید آن روستا،  خالی ک
از اولویت های چندم امــدادگــران بــود؛ اما 
در حوزه استحفاظی ما، در جاده اصلی، از 
آنجایی  که راهــمــان شــروع می شد تا خود 
، نیرو مستقر بود؛ بنابراین هیچ کس  شهر
نمی توانست به کامیون حامل بار تعدی 
کند و جلوی آن را بگیرد. حضور بسیجی ها، 

اجازه وقوع چنین اتفاقاتی را نمی داد.
بیمارستان اهر را هم کاملًا قرق کردیم؛ 
هیچ نیرویی اجــازه رفتن نداشت. تلاش 
کردیم تا پزشکان و کــادر پرستاری را هم 
زودتر پیدا کنیم و بیاوریم. خود بیمارستان 
هم آسیب دیده بود؛ ما در بیرون طبابت 
می کردیم. البته بیمارستان هم چند سال 
قبل از زلزله احــداث  شده بــود؛ طبقه دوم 
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